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  ميبسم االله الرحمن الرح 
 1389 مرداد 7 ،شنبه پنج يراناز سخن ينكات

  مورد بحث هيآ
اودالنَّاسِ ع نَّ أشََدةًلتََجِد دوم مهَنَّ أقَْربلتََجِد ينَ أَشْركَُواْ والَّذ و ودهْنُواْ اليينَ آمينَ  ةًلِّلَّذلِّلَّذ

  ا نصَارىآمنُواْ الَّذينَ قَالُواْ إنَِّ
  

  داند ميخداي متعال رسول بزرگوارش را مخصوص ادراك كامل نسبت به شدت دشمني يهود 
اش را مخصوص ادراك كامل و  نكته ديگري كه در اين آيه كريمه وجود دارد اين است كه خداي متعال رسول گرامي

 يكمتعداد ليلش اين است كه در د. داند وجدان كامل نسبت به شدت دشمني يهود نسبت به مسلمين و اسلام مي
 قرآن در بعضي از آيات .تعالي مخاطب قرار گرفته است سوي حق ازآيات كريمه قرآني به اين صورت آن بزرگوار از 

عال در بعضي از آيات خداي مت .شود شروع مي» آمنوُاْ الَّذينَ أَيها يا« بااز آيات ديگر بعضي  و» النَّاس أَيها يا« با كريم
است كه اول  »الكَْافروُنَ أَيها يا قُلْ« مانند كند، و آن آياتي مطلبي را به وسيله رسول بزرگوارش به مردم منتقل مي

در اين آيه كريمه خداي متعال مخاطب را وجود مقدس رسول بزرگوارش قرار داده است . وجود دارد» قُلْ«آن كلمه 
و وجدان را نسبت به شدت عداوت و دشمني يهود نسبت به مسلمين و كه اين بزرگوار به خصوص، كمال ادراك 

 و فهمي، يعني حتما مي .هم نون تأكيد ثقيله دارد وتأكيد هم دارد، هم لام » لَتجَدِنَّ«كه  نكته ديگر اين .اسلام دارد
  . قدر دشمني دارند فهمي كه چه هم مي را كار انتهايتا 

تا حدودي از اين واقعيت اطلاع پيدا  و ن آيه كريمه از خواب غفلت بيدار شدهاگرچه مسلمين نوعا بعد از نزول اي
 ،در اول آيه» لَتجَدِنَّ«اين مقدار اطلاع با كلمه   فاصلهي اول يهود است، اما  ها در درجه ند كه دشمن جدي آنا هكرد

   .خيلي زياد است
  

تسوال كننده نيس كسب تكليف از كارشناس ديني به معناي سفاهت  
اي را  شبههمطالب و مطالب آتي مجموعه اين  .حقيقتي به نام ولايت است  بيانبراي بحث گذشته  در ادامهاين بحث 

 ها وارد كرده و آن مسئله دخالت الهيِ شان در ذهن آن كند كه شيطان به وسيله دشمنان از ذهن جوانان رفع مي
، القاء ءاين القا .است ايشانها در كارهاي دنيايي و آخرتي  آن اجمعين و نواب عليهم االله انبياء و ائمه طاهرين صلوات

با روشن كردن و توضيح دادن مطلب، . كنند نادرست و غير منطقي است و اهل فن از آن تعبير به مغالطه مي
  .شود كه مغالطه در كجا است مشخص مي

افتاده ذهني كه در فقه  ء گروهي عقب، به استثناهاي طبيعي انسان ل مادي و دنيايي است كه همهئيك سري از مسا
غير از اين گروه كه در دين مقدسه  .نسبت به آن كم يا زياد ادراكاتي دارند ،شود ها به سفيه يا سفهاء تعبير مي از آن

وقتي در امور مادي سفيه  .اسلام احكام خاصي دارند، بقيه مردم در مسايل طبيعي و زندگي مادي مشكلي ندارند
.  »أمَوالهَم إلَِيهمِ فَادفَعواْ رشدْا منهْم آنسَتمُ فَإنِْ« :فرمايد خداي متعال در قرآن مي. لازم ندارند نشدند، قيم هم

اند كه   رسيده اي  اند، از لحاظ فكري به مرحله و به بلوغ طبيعي رسيده  كه يتيم بودهملاحظه كنيد كه آيا آن كساني 
   را هم داشته باشند؟ و قدرت حفظ آن كنند  افتدريرا ارثيه پدر يا مادرشان 



 1389 مرداد 7شنبه،  پنج

4از  2 

طبيعت و توالد و تناسل و كار و  زهاي دوبعدي هستيم، غير ا انسان ،بيني چون ما مدعي هستيم كه از نظر جهان
مايحتاج زندگي مادي خود و تدبير ما براي تأمين  .در وجود ما هست همتهيه آذوقه و مسكن، اعتقاد به جهان غيب 

 ،بعدي هستند نسبت به آن جوامعي كه تكبه كارشناس و راهنما تري  نياز بيش  خود و جامعه  ندگيو مديريت ز
براي كسب و كار در يك كشور كمونيستي فقط رعايت ضوابط قانوني . و با مشكلات بيشتري روبرو هستيمداريم 

نبايد خلاف اصول ضوابط قانوني،   اما يك انسان دو بعدي علاوه بر رعايت. مانند كسب اجازه از شهرداري كافي است
  .كندعمل اعتقادي خودش هم 

همان طوري كه گرچه . منع كرده باشدساختن حلقه طلاي مردانه  را ازكه قانون قشر زرگر  نشده تا به حال شنيده
در . حرام است همبراي مردان دست كردن انگشتر طلا  و فروختن و ساختنمشروب ساختن و فروختن حرام است، 

به او جواز و پروانه كسب  دادنبيني نشده كه اگر زرگري بخواهد جواز كسب بگيرد،  حال در قانون پيش عين
  .ساخته نشودشرعا جايز نيست  ها كه چيزهايي كه ساختن آنباشد  مشروط به اين

خدا بداند، بيني معتقد به جهان غيب و خداي متعال و دين  را يك انسان دوبعدي و در جهان خوداگر اين زرگر اما 
و در مورد اين مسئله كسب تكليف  غير از مسئله شهرداري بايستي نزد متخصصي آگاه از قوانين و احكام الهي برود

  .كند
شود  گفته مي. سفيه است اوشود كه  اگر يك زرگر متدين از يك كارشناس ديني اين مسئله را سؤال كرد، گفته نمي

 داند، از كارشناس اين رشته سوال كرده كه معتقد مي ي متعالمت و دين خداواقعا خود را به قيا اوكه  به دليل اين
   .نداشته باشد هم ممنوعيت شرعي ،قانوني ندارد و ممنوعيت شهرداري كه علاوه بر اين

 يزرگرمغازه در ويترين  اگركنند،  خودشان انگشتر طلا دست نمي و مردمي كه متدين هستنداز طرف ديگر هم 
سفيه است، چون لغت سفيه مربوط به كارهاي دنيايي است؛  دار مغازه گويند اين نمي ،ببينند طلا حلقه يا انگشتر

از لغت قيمومت  به كار بردن لغت سفاهت و عدم سفاهت كه در مقابل آن .متدين نيست و گويند تقوا ندارد ميبلكه 
نسبت به امور معنوي و  بنابراين. ايي استقيم لازم دارد، در امور دني شود كه اين فرد گفته ميشود و  استفاده مي

كه گفت شخصي اگر كارشناس ديني به در نتيجه . ناميدتقوا  بياو را  بايدبلكه ،  خواندنبايد سفيه را  الهي اين زرگر
  .او كارشناس ديني است چون خواهيم، فلان كار شما شرعي نيست، نبايد گفت ما قيم نمي

اين قيم لازم ندارم،  ومن سفيه نيستم  بيمار بگويد،اگر ز گرفتن روزه نهي كرد، پزشك بيماري را ااگر  :مثال ديگر
هاي  بسياري از اين حرف. حاتي ساخته استزبان و اصطلا و براي خود طبق اصطلاح و عرف عقلا سخن نگفته بيمار

   .ادجواب دتوان  مي تقوا را با دانستن اين نكات ربط اشخاص بي يب
  

  ندهيد دشنام ندارند، رابطه متعال يبه كساني كه با خدا
 فَيسبوا اللَّه دونِ منْ يدعونَ الَّذينَ تسَبوا و لَا« :فرمايد آيه صدوهشت سوره مباركه انعام صريح ميدر خداي متعال 

ا اللَّهودوا«ين كنيد توه و ها بد بگوييد فحش ندهيد، اگر به اين ،كار ندارند ي متعالبه كساني كه با خدا» عبسفَي 
همان »اللَّه گويند از روي عداوت و دشمني نسبت به خداي شما مي ،را آمده است لغت كه در كتب معني سب.  

جواب  كه شما را بي ولي براي اين .دگويي فهمد شما چه مي ، او نمي))مرگ بر ضد ولايت فقيه(( دگويي شما مي
ولايت به اين معنا، يعني كارشناسي و متخصص  ه شد كهگفت)). ت فقيهمرگ بر اصل ولاي((گويد  نگذاشته باشد مي

از  و گر، كسي كه ما از فكر او يعني متخصص، كارشناس، هدايت ولي .بودن و صغير سفيه بودن مثل پزشك، نه قيمِ
نسبت به  دهايي هم كه متدين هستن در انسان. گيريم كمك مي ،كه خودمان فاقد آن علم هستيم علم او به دليل اين
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اين صاحبِ اختياري را  خودعلم بنابر  ،در پاسخ مسائل ،ها كارشناس. ستاكارشناس  و گر هدايت ،شان مسائل ديني
 .دهد نسخه مي شود، به او مراجعه ميد؛ مثل پزشكي كه وقتي كه نده جواب مي ،دشو سؤال مي ها از آنوقتي . دارند
 دتواني حال و هواي شما نساخت، نمي وروح شما، به ذوق  واگر جواب عالم و متخصص مسائل مذهبي به ذائقه  حال
  .قيم نيست، كارشناس است او .خواهم من قيم نمي د،بگويي

  
  باشد؟ از قبل چه كسي داراي ولايت ميفقيه 

مطلق در رسائل و مطالب فقهي هست، كماً و طور كه الان به طور  نه اين امامن از معتقدين به ولايت فقيه هستم، 
 امايعني بعض از افراد هستند كه فقيه هستند ، )عدد افراد( لحاظ كميت قائل بودن به .كيفاً قائل به تفصيل هستم

ولايت فقيه اين  پس. دهد را ندارند قدرت كارشناسي مي ،عد از بينش و ادراكاتي كه به فقيهولايت ندارند، چون آن ب
و  مسائل سياسي ،ها كه مسائل غير فقهي گويم آن مي. از لحاظ كيفيت هم بنده باز قائل به تفصيل هستم .ندارد

تر  آن كسي كه بيش. فهمند تر مي ها كم بعضيو تر  ها بيش فهمند، با هم مساوي نيستند، بعضي ميرا اجتماعي 
  . است تر فهمد ضعيف تر مي كه كم  آن كسي و تر فهمد در ولايت فقيه قوي مي

قبل امام زمان  ؟ ازباشد داراي اين ولايت مي كنيم فقيهي ولايت دارد، از قبل چه كسي حالا، فرض مي
طور با امامت منتقل شده،  آن بزرگوار از قبل پدر بزرگوارش، آن بزرگوار از قبل پدر بزرگوارش، همين. عليه االله صلوات
ولايت و . و رسولش ولي هستند ي متعالخدا طبق صريح قرآنو  ،وآله عليه االله رسد به مقام رسالت صلوات تا مي

شود كه در  ميهي كارشناسي و تخصصي كه در تعيين وظيفه براي افراد دوبعدي دارند، همه به خداي متعال منت
از خداي متعال اين ولايت جاي ديگر  .»النُّورِ إلَِى الظُّلمُات منَ يخْرجِهم آمنوُا الَّذينَ ولي اللَّه« :الكرسي هست يةآ

گفتند مرگ بر اصل ولايت فقيه،  االله قابل هدايت هستند و مي شاء آن آقايان كه ان. رود، اصل اين جا است نمي
  .كردند دادند و سب مي ها فحش مي اين. است ، يعني آخر خط ولايت ي متعالمعني اصل خود خداكه دانستند  نمي

» عدوا اللَّه فَيسبوا اللَّه دونِ منْ يدعونَ الَّذينَ تسَبوا و لَا«ورد را صريحا در قرآن نهي كرده خداي متعال اين نوع برخ
هستند، يعني شايسته نيستند، شايستگي » اللَّه دونِ منْ يدعونَ«ها  كه آن هاي خودتان را فحش ندهيد، با اين دشمن

اين فحش حق را كه بدهيد، در برابر فحش حق شما، فحش ناحق به خداي شما . فحش ندهيد. انسانيت را ندارند
باعث فحش به  در نتيجه. دهد فحش مي ي متعال، يعني به دشمني، به ناحق به خدا»عدوا اللَّه فَيسبوا«. دهند مي
  .گويد مرگ بر ضد ولايت فقيه كسي است كه مي ي متعالخدا

  
  ولايت يعني آگاهي

فرزندان اين شخص حتي در صورت عدم رضايت وي، او را ، شدمبتلاي به آپانديسيت  فردياگر . ني آگاهيولايت يع
گويد پسر بزرگ در اين گونه از موارد ولايت  اسلام مي. دهند به بيمارستان منتقل كرده و تحت عمل جراحي قرار مي

در يك سري از موارد ديگر، پدر البته . دارد ولايت بر پدر نيز در شستن و كفن و دفن پدرشهمچنين بر پدر دارد، 
  . ولايت دارد بر پسر

بينيم كه در مجموع اين عملكرد هيچ راهي  هايي مي عليهم اجمعين ما تفاوت االله در عملكرد ائمه معصومين صلوات
كه ما به آن  ،كنند ها به استناد علمي غير از اين علم ظاهري عمل مي كه بگوييم اين براي توجيه نداريم، مگر اين

نه تا  و پنج تا سي و عليه و حضرت موسي كه در سوره كهف از آيه شصت االله قصه حضرت خضر سلام. علم دست نداريم
  . از آن مطرح شده با اين بحث مرتبط است كه انشاءاالله در آينده توضيح داده خواهد شدبعد   آيه
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  د ولايي استعليهما برخور االله برخورد حجت خدا با حضرت قاسم صلوات

تعالي قرار  مورد تكليف حق ،رسد مي خود  به زمان بلوغ طبيعي ،پسر يا دختر ،وقتي كه جوانهمانطور كه ميدانيد 
خبرنگار لشكر . نيست اختلافي هم بين علما در اين مورد .هايي كه زير مرز بلوغ هستند تكليف ندارند آن و دگير مي

كردم و حوادثي  مسلم اين است كه من از دور نگاه مي تعبير حميدبن. استمسلم  االله حميدبن لعنات عمر سعد عليه
را همه شناختم،  شناختم و نمي هايي كه مي بود و آن چه زمانيرفت و  آمد و مي چه كسي ميكه  اينداد و  كه رخ مي

برَز غلاُمٍ ((آيد،  ميهاي حرم بيرون  ديدم جواني كه هنوز به حد بلوغ نرسيده، از خيمه :گويد مي. كردم يادداشت مي
كه اين  براي اين. ، نه تكليف جنگ دارد، نه تكليف دفاع داردي كه مكلف نشده تكليف نداردآن كس)) لمَ يبلُغ الحلمُ
ترها  بزرگ. است اسم نبردهاز او  عليهما است االله شناخته كه حضرت قاسم فرزند حضرت مجتبي صلوات آقازاده را نمي

برخورد با يك انسان دو قسم است، يك برخورد عادي از بعد شرعي است كه . شناخت و را نميولي اشناخت،  را مي
عمويش  ،ي متعالحجت خدا .يك نوع برخورد هم برخورد ولايي است. تكليف ندارد و بالغ نشدهفرد اين 

ي ورد كرد، رضايت خداهر طور آن بزرگوار برخ .كند طور برخورد مي عليه زنده است، بايد ببينيم او چه االله صلوات
كه  هنوز بالغ نشده، به دليل اين شخص مسئله گفت كه اين توان براي آن بزرگوار نمي. در آن است متعال

  .است طور گفته مسلم خبرنگار اين حميدبن
. كند كند، در بعد ديني و ولايي چه مي اختياري در فقه چه مي شاهد ما سر اين است كه ببينيد كه ولايت و صاحب

 دهد كند و نظر مي گيري مي حضرت است و بر اساس آن علم تصميم تعالي در اختيار ا به آن علمي كه از سوي حقم
  .خواهيم گر مي هدايت و خواهيم، اما كارشناس قيم نمي. راه نداريم

براي جنگ  نگاه كرد و ديد كه عليه به اين جوان االله عبداالله صلوات گويد كه همين كه ابي اين خبرنگار و راوي مي
به . روي زمين افتادند و حال شدند قدر آقا و اين جوان گريه كردند كه بي آن. آماده شده است، اين جوان را بغل كرد

)) فابا انَ ياذنَ لَه. ((خواهم بروم با دشمنان شما بجنگم اين جوان عرض كرد كه آقاجان اجازه بدهيد مي. حال آمدند
آن قدر اين جوان دست و پاي آقا را بوسيد تا  ))فلم يزل الغلام(( :گويد مسلم مي نحميدب. ندابتدا حضرت اجازه نداد

  .اجازه گرفت
گويد كه  راوي مي. ستاجا  بالاتر از فقه است اين و اللهي كه ربطي به فقه ندارد يكي از مصاديق اعمال و اجراء ولايت

داند كه  مي ي متعالگويد خدا مي. هم نداشت داين جوان سوار بر اسب شد، لباس جنگ هم نپوشيده بود، زره و خو
كنم كه اين جوان وقتي به طرف جمعيت آمد و شروع به رجز خواندن كرد، من ديدم اشك از  من فراموش نمي

  .هاي او سرازير است، چهره او هم مثل پاره ماه است گونه
گويد اين جوان به بلوغ  كه راوي ميوقتي . اند كرده رسم آن زمان بوده كه با رجز خواندن خودشان را معرفي مي

به مردم . صداي نوجوان است، رجز را خواند ،نرسيده بود، يعني صدايش مثل صداي مرد درشت نشده بود، صدا
عليه هستم، نوه  االله شناسيد من فرزند حضرت مجتبي صلوات ، اگر مرا نمي"ان تُنكروني فَأنَا ابنُ الحسن"فرمود 

در بيت دوم عمويش را معرفي كرد، فرمود اين  "سبط النبيِ المصطفي الموتمَن" و آله عليه االله رسول خدا صلوات
  ....حسين است كه مثل اسير در اختيار شما است

  


